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سگ مصدوم با پای خود  به اورژانس رفت
گــروه حــوادث / یک قــاده ســگ مجــروح کــه در اقدامی عجیــب برای 
مــداوای خــود به یــک پایــگاه اورژانس جــاده‌ای پنــاه برده بود از ســوی 
امدادگــران درمــان شــد. بــه‌ گــزارش خبرگــزاری صــدا‌ وســیما، غــروب 

شــنبه 18 اردیبهشــت در حالــی کــه 
امدادگران پایــگاه اورژانس جاده‌ای 
و  کهگیلویــه  در   » »باشــت  شــهر 
حاضــر  شــیفت  ســر  بویراحمــد، 
بودنــد ناگهــان متوجــه یــک قــاده 
بــه  لنــگان  لنــگ  کــه  شــدند  ســگ 
آنهــا نزدیــک می‌شــد. ســیدمحمد 
تقی‌پور، تکنیســین اورژانس، درباره 
جزئیات این ماجرای عجیب گفت: 
پایــگاه  در  مغــرب  اذان  نزدیــک 
جاده‌ای اورژانس دوراهی باشــت با 

همکارم شــیفت بودیم که یک ســگ وارد محوطه پایگاه اورژانس شــد 
و مقابــل ما روی زمین دراز کشــید، بعد دســت خود را بــالا آورد که پس 
از بررســی وضعیتش متوجه شــدیم دســت ســگ شکســته و خونریزی 
دارد؛  بلافاصلــه وســایل امــدادی را از جمله ســرم  از داخل آمبولانس 
در آوردیم و با شســت‌ و‌ شــوی دست ســگ اقدام به مداوا و پانسمانش 
کردیم، سپس می‌خواستیم سگ را به بیرون از پایگاه ببریم که هر کاری 
کردیــم بیرون نرفــت و مدام دنبال من می‌آمد، تــا اینکه مقداری نان و 

آب به سگ دادیم و بعد بیرون رفت و پشت پایگاه دراز کشید.
تکنیســین اورژانس شــهر باشــت افزود: بــرای ما عجیب بــود که این 
ســگ چطور به اورژانس پناه آورده و هنگام انجام اقدامات درمانی هم 

آرام و بی‌حرکت نشست.

پایان 8 سال زندگی مخفیانه  زن کلاهبردار
گــروه حــوادث /زن جوان کــه با راه‌انــدازی تعاونی مســکن از اســتادان و 
نخبگان دانشــگاه 13 میلیــارد تومان کلاهبرداری کرده و 8 ســال فراری 

بود سرانجام دستگیر شد.
ســرهنگ »جلیل موقوفه‌ای«، رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ 
در تشریح این خبر گفت: چندی پیش گزارش قضایی مبنی بر بازداشت 
یــک زن کلاهبردار به قرارگاه جلب محکومان متواری پلیس پیشــگیری 
تهران بزرگ ارســال شد و شناســایی مخفیگاه متهم و دستگیری وی در 
دســتور کار قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشــان از آن داشت، این متهم 
در ســال ۹۳ با ثبت یک تعاونی مســکن در یکی از دانشــگاه‌های معتبر 
کشــور، از ۱۱۸ نفر از اســتادان و نخبگان این دانشــگاه مبلغ ۱۳۰ میلیارد 
ریال کلاهبرداری کرده و متواری شده و از اجرای تعهدات خود مبنی بر 

تحویل واحد‌های مسکونی امتناع کرده است.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ بیان کرد: با توجه به اینکه از این 
کلاهبرداری هشــت سال سپری می‌شد، پیدا کردن این فرد کمی سخت 
بود، اما مأموران قرارگاه جلب محکومان پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
موفق به شناســایی مخفیگاه وی در شــمال تهران و بازداشت این خانم 
۴۰ ســاله شدند. به گفته سرهنگ موقوفه‌ای، در نهایت متهم برای سیر 

مراحل قضایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

گروه حوادث /کیفرخواســت نامــادری در پرونده قتل عمد 
پســر 8 ســاله با متادون در حالی صادر شد که وی همچنان 

منکر قتل این کودک است.
به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، گزارش مرگ پســر 
8 ســاله ســاعت 10:30 صبح شنبه 8 شــهریور سال گذشته 
از ســوی مأموران کلانتری 120 ســیدخندان در بیمارســتان 
رســالت به بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای امــور جنایی 
پایتخت اعلام شــد و با توجه به مشــکوک بودن مرگ پسر 
بچه، بازپرس مصطفی واحدی دســتور تحقیقات را در این 
بــاره صادر کرد. بررســی‌های اولیه نشــان مــی‌داد که علاوه 
بر پســر ۸ ساله، برادر ۶ ســاله او نیز وضعیت جسمی بدی 
داشــته که او را به بیمارســتان لقمان انتقال داده‌اند ،اما وی 
بعــد از چند روز بهبود یافته اســت؛ در بررســی‌های صورت 
گرفته مشخص شد این دو کودک بعد از طلاق مادرشان با 
نامــادری و پدرخود زندگی می‌کردند. بچه‌ها، هرچند وقت 
یک بــار به دیدن مادرشــان می‌رفتند و آخرین بــار یک روز 

قبل از این حادثه به دیدن مادرشان رفته بودند.
ëëعلت مرگ

پــس از انجام آزمایشــات، متخصصان پزشــکی قانونی 

علت مرگ کودک را نارسایی تنفسی به‌ دنبال مسمومیت با 
متادون و دیفن هیدرامین اعلام کردند؛در ادامه تحقیقات 
مادر بچه‌ها مدعی بود که آنها را سالم به پدر تحویل داده و با 
توجه به زمان مرگ، در این ماجرا نقش ندارد. نامادری نیز 
ابتدا منکر دخالت در این ماجرا بود، اما در ادامه تحقیقات 
اظهارات جدیدی مطرح کرد. او مدعی شــد که تصمیم به 
خودکشــی داشته و به همین دلیل شربت متادون خریده و 
آن را داخل ظرف نوشابه ریخته و در یخچال قرار داده است 

و بچه‌ها  به اشتباه متادون را به جای نوشابه خورده‌اند.
با این ادعا تحقیقات وارد مسیر جدیدی شد، اما نامادری 
خیلــی زود حرف‌هایــش را تغییــر داد و عنــوان کــرد: من از 
زندگی‌ام راضی بودم. مشــکل من با همســر ســابقم بود و 
بعد از جدایی از همســر سابقم، زندگی خوبی با پدر بچه‌ها 
داشــتم. من هیچ مشــکلی نداشــتم که بخواهم خودکشی 
کنم. تصور می‌کنم که متادون را مادر بچه‌ها تهیه کرده باشد 
و مــن در این ماجرا بی‌گناه هســتم. امــا اظهارات متناقض 
نامادری جوان، مدارک موجود در پرونده و درخواســت پدر 
و مادر پسر 8 ساله برای قصاص، کیفرخواست نامادری به 

اتهام قتل عمد صادر شد.

 نامادری به اتهام قتل محاکمه می شود

گروه حوادث/ جسد زن جوان 
2 هفته بعد از ناپدید شدنش در 
حالی داخل چاه یک باغ پیدا شد 
که خواستگار وی به‌عنوان تنها 
مظنون پرونده منکر قتل است.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، اوایل اردیبهشــت زن 
جوانی به پلیس رفت و از ناپدید شــدن خواهر 38 ســاله‌اش 
خبر داد. او گفت: منیژه مدتی قبل از همسرش جدا شده بود 
و بــه تنهایی زندگــی می‌کرد. البته این اواخر در اینســتاگرام با 
پسری به‌نام شاهین آشنا شده بود. آن‌طور که منیژه می‌گفت 
آنها می‌خواســتند باهــم ازدواج کنند. زن جــوان ادامه داد: از 
دیــروز هــر چه به تلفــن خواهرم زنــگ می‌زنم، در دســترس 
نیست و نمی‌توانم او را پیدا کنم. به مقابل خانه‌اش رفتم، اما 
در را باز نکرد. همسایه‌ها می‌گفتند که از دیروز او را ندیده‌اند. 
از طرفــی آخرین باری که با منیژه صحبت کردم به من گفت 

که با شاهین قرار ملاقات دارد.
ëëردپای یک مرد

بــا شــکایت زن جــوان تحقیقات از ســوی کارآگاهــان اداره 
آگاهــی آغاز شــد. اما هیــچ رد و اثــری از او در دســت نبود. در 
شــاخه دیگــری از تحقیقــات کارآگاهــان بــه دســتور بازپرس 
عظیم سهرابی به ســراغ پسر جوان رفتند. اما شاهین مدعی 
شــد که از سرنوشــت منیژه بی‌خبر اســت و خودش نیز نگران 

او است.
مــرد جوان گفــت: مدتی قبل در فضای مجازی با او آشــنا 
شــدم و کم کم رابطه‌مان صمیمی‌تر و به او علاقه‌مند شدم. 
آن روز قــرار بــود با منیــژه بیرون برویم، امــا برایم کاری پیش 
آمد و مجبور شــدم که قرارم را کنســل کنم. به همین دلیل به 
منیــژه خبر دادم و بعد از آن هــم دیگر خبری ندارم. چندین 
بار به او زنگ زدم اما تلفنش در دسترس نبود و همین مسأله 

باعث نگرانی‌ام شده بود.
 اظهــارات ضد و نقیض مرد جوان، بــرای بازپرس جنایی 
و تیم تحقیق راضی کننده نبود و به همین دلیل تحقیقات از 
او ادامه یافت. بررســی‌ها برای یافتن زن جوان ادامه داشــت 
تا اینکه این بار شــاهین ادعای جدیــدی را مطرح کرد: آن روز 
منیــژه را دیــدم و باهم بــه باغ یکــی از دوســتانم در جاجرود 
رفتیــم. مــن بــرای خرید از بــاغ خارج شــدم اما وقتــی به باغ 
برگشتم متوجه شدم که منیژه نیست. از دوستانم سراغ منیژه 
را گرفتم آنها گفتند که فکر می‌کردیم با تو بیرون آمده است. 
هر چه به جست و جو برای یافتن او پرداختیم بی‌نتیجه بود. 
نمی‌دانم چه اتفاقی برای او رخ داده است. با اظهارات جدید 
متهم، مأموران راهی باغ‌های جاجرود شدند. شاهین چندین 
باغ را به مأموران نشان داد که هیچ کدام از آنها باغی نبود که 
او مدعی ناپدید شدن منیژه در آن بود. در نهایت هم مدعی 
شد به خاطر تاریکی شب و اضطراب محل دقیق باغ را به یاد 

ندارد. اما همین تناقضات ظن مأموران را به وی بیشتر کرد.
ëëکشف جسد در چاه 

در حالــی کــه تحقیقات برای مشــخص شــدن سرنوشــت 
نامعلوم زن جوان ادامه داشــت، مرد میانسالی روز گذشته با 
پلیــس تماس گرفت و گفت: من در جاجرود باغدار هســتم. 
چند روزی اســت کــه متوجه بــوی نامطبوعــی از داخل باغم 

شدم. امروز به‌دنبال بو به چاه 25 متری داخل باغ رسیدم.
به‌دنبــال ایــن تمــاس، مأمــوران پلیس راهی محل شــده 
و داخــل چــاه جســد زن جــوان را درحالــی پیــدا کردنــد کــه 

دســت‌هایش از پشت بسته شــده بود. معاینات متخصصان 
پزشــکی قانونی نیز علت اولیه مــرگ را خفگی اعلام کرد. به 
دســتور بازپرس شــعبه نهم دادســرای امور جنایــی پایتخت 
جســد برای مشــخص شــدن علت اصلــی مرگ به پزشــکی 

قانونی منتقل شد.
با کشــف جسد زن جوان، راز ناپدید شــدن او برملا شد اما 
شــاهین همچنان منکر قتل بود. وقتی تحقیقات از وی از ســر 

گرفته شد او این‌بار سناریوی دیگری را مطرح کرد.
متهم گفت: با منیژه قرار گذاشتیم و باهم به باغ رفتیم. 
آن شــب میهمانی بود و می‌خواســتیم دربــاره زندگی آینده 
و ازدواج باهــم صحبت کنیم. اما بین من و منیژه دعوا شــد 
و او هــم با عصبانیت بــاغ را ترک کرد. چون خیلی عصبانی 
بــودم به‌دنبــال او نرفتم، با خــودم گفتم جایی بــرای رفتن 
نــدارد و آرام که شــد برمی گــردد. اما تصورم اشــتباه بود و از 
منیژه خبری نشــد، تلفــن همراهش هم در دســترس نبود. 
اوایــل فکــر می‌کــردم چــون از مــن دلخــور اســت تلفنش را 
خاموش کرده اما بعد متوجه شــدم گمشــده است. با اینکه 
شاهین همچنان منکر جنایت است، اما اظهارات متفاوت و 
تناقض‌گویی‌هایش در رابطه با زن جوان و مدارک و شــواهد 
پلیســی نشــان می‌دهد که او در این جنایت دســت دارد. به 
دســتور بازپرس شعبه نهم دادســرای امور جنایی پایتخت، 
متهــم جوان در اختیــار کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی 
پایتخــت قــرار داده شــد و تحقیقات در این خصــوص ادامه 

دارد.

گروه حوادث / اختلاف دو برادر بر ســر 
دریافــت تســهیلات ســاخت مســکن 

منجر به قتل یکی از آنها شد.
فرمانــدار  حســینی،  سیدمســعود 
و  کهگیلویــه  اســتان  در  باشــت 
بویراحمد در تشــریح این خبر به ایلنا 
گفت: صبح یکشــنبه فــردی برادر ۲۰ 
ســاله خــود را در اداره کمیتــه امــداد 
امــام شهرســتان باشــت بــا ضربــات 
چاقو از پا درآورد. بنا به گفته شاهدان 
بــرادر روی  ایــن دو  عینــی، اختــاف 
موضــوع دریافت تســهیلات ســاخت 
مســکن ۵۰ متــری در بخش بوســتان 

شهرستان باشت بوده است.
اســتان  در  باشــت  فرمانــدار 
ایــن  گفــت:  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
بــرادران در منطقــه پیچــاب باشــت 
کــه منطقــه‌ای محــروم اســت زندگی 
می‌کننــد و کمیتــه امــداد، تســهیلاتی 
برای ساخت مسکن به این خانواده‌ها 
می‌دهــد که این برادران در این زمینه 
باهــم اختلاف پیدا کــرده و در نهایت 
بــرادر بزرگ‌تــر بــرادر کوچک‌تــر را با 

ضربات چاقو از پا درآورد و فرار کرد.
 

برادرکشی به خاطر 
تسهیلات ساخت 

مسکن

گــروه حــوادث / اعضای یــک باند که 
قصد داشــتند 8 تن دارو را در پوشش 
اتصــالات لولــه‌ از کشــور خــارج و بــه 
افغانســتان منتقــل کننــد در فرودگاه 
مشهد شناسایی و سه متهم نیز در این 

ارتباط دستگیر شدند.
سردار ابراهیم قربانزاده، جانشین 
فرمانده انتظامی خراســان‌ رضوی در 
حاشیه بازدید از این محموله قاچاق 
در فرودگاه مشهد در جمع خبرنگاران 
گفــت: به‌منظــور انجــام مأموریــت 

اصلــی پلیس بــرای مبارزه بــا قاچاق 
توزیــع،  شــبکه‌های  از  خــارج  در  دارو 
پلیس فرودگاه مشــهد بــه چند نفر که 
همراه بار مســافران قصد انتقال دارو 
به خارج از کشــور را داشتند مشکوک 

شده و آنان را تحت‌نظر قرار داد.
در ادامه مشــخص شــد ایــن افراد 
داروهــا را در پوشــش اتصــالات لولــه‌ 
به خارج از کشــور منتقــل می‌کردند و 
مقصد آن‌ها کشور افغانستان بود. در 
این عملیات هشت تن دارو به ارزش 

۱۴ میلیارد ریال کشــف و ضبط شــد و 
ســه نفر در این ارتباط دســتگیر شدند 
کــه ۲ نفر آنان تبعه خارجی هســتند و 
تحقیقات برای یافتن همدستان آنان 

در داخل کشور ادامه دارد.
انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
یــک  پلمــب  از  رضــوی  خراســان‌ 
داروخانه که با ایــن باند در ارتباط بود 

نیز خبر داد.
یوســف  دکتــر  رابطــه  همیــن  در 
مدیریــت  کارشــناس  مهرافشــان، 

نظــارت بــر امــور دارو و مــواد تحت 
داروی  و  غــذا  معاونــت  کنتــرل 
دانشــگاه علــوم‌ پزشــکی مشــهد نیز 
بــه ایرنــا گفــت: داروهــا دســت‌کم 
ســه تا پنج ســال تاریخ انقضا دارند. 
بنابرایــن داروخانه‌ها بــرای مصرف 
یــک تا یک و نیم ســال خــود داروها 
ایــن  نگهــداری  و  می‌کننــد  انبــار  را 
مقدار دارو در انبار یــک دارخانه غیر 
طبیعی نیســت امــا یــک داروخانه، 
دارو را خارج از شــبکه رســمی توزیع، 

نگهداری کرده و به فروش رســانده و 
دستگاه‌های نظارتی از وجود انبار آن 
بی‌اطــاع بوده‌انــد بنابرایــن پرونده 

داروخانــه  و  تشــکیل  دارو  قاچــاق 
تعطیل شد تا پرونده آن در کمیسیون 

مربوطه رسیدگی شود.

کشف 8 تن داروی قاچاق در فرودگاه

گــروه حــوادث / مــردی کــه از 7 ســال پیش به جــرم قتل 
همســرش در زندان اســت از دادگاه درخواســت کرد به او 

حکم آزادی موقت بدهند تا از اولیای دم رضایت بگیرد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه 
این پرونده از ســال 93 با تماس زنی بــه اداره پلیس آغاز 
شــد. وی گفــت: دامادش پس از حمله بــه خانه او، دختر 
و پســرش را بــا ضربــات چاقو مجروح کرده اســت. پس از 
این تماس، مأموران بلافاصله به نشانی مورد نظر رفتند 
و مشــخص شــد که داماد خشــمگین به‌خاطر اختلاف با 
همســرش او را به قتل رسانده و پسر جوان خانواده نیز که 
بر اثر ضربات چاقو بیهوش شده بود به بیمارستان منتقل 
شــد. پس از دســتگیری متهم ، مــادر مقتول بــه مأموران 
گفــت: دختــر و دامادم بر ســر اینکــه بچه دار نمی‌شــدند 
اختــاف داشــتند و مــدام باهــم درگیــر بودنــد و دامــادم 
مــدام دختــرم را کتک می‌زد تا اینکــه او از خانه قهر کرد و 
یک ماهی به خانه ما آمده بود تا از همســرش جدا شــود. 
روز حادثــه دامــادم بــه خانه ما آمد و به‌جــای دلجویی به 
ســمتش حمله کرد و دوباره کتکش زد. پسرم برای کمک 
بــه خواهرش جلو رفــت که دامادم با چاقــو او را زد و بعد 
در حمام را شکســت و دخترم را در داخل حمام کشــت و 

حالا هم من و پدرش برای او درخواست قصاص داریم.
در ادامه متهم در دفاع از خودش گفت: من و همسرم 
از ابتدا باهم اختلاف داشــتیم و چون بچه دار نمی‌شدیم 
این اختلاف شدیدتر شده بود. یک ماه بود که همسرم قهر 
کرده و به خانه پدرش رفته بود. من در یکی از شهرستان‌ها 
کار گرفتــه و به شهرســتان رفته بــودم، بعد از یــک ماه به 

تهران برگشــتم به خانه پدرزنم رفتم تا با همسرم آشتی 
کنم. وقتی زنگ خانه‌شان را زدم همسرم با فحاشی و داد 
و فریــاد من را از خانه بیرون انداخــت. خانواده‌اش هم از 
او حمایــت می‌کردند. بعد برادرش به ســراغم آمد و من 
را هل داد. از خانه‌شــان خارج شــدم اما آنها بازهم به من 
فحاشــی می‌کردنــد. آنقدر عصبانی شــدم که نتوانســتم 
خــودم را کنترل کنم. به ســمت ماشــین رفتــم یک چاقو 
برداشتم و به خانه برگشتم به سمت همسرم رفتم؛ او با 
عصبانیت و ترس فحاشــی کرد و به ســمت حمام رفت. 
برادرش جلو آمد و با من درگیر شــد که او را زدم بعد هم 

همسرم را کشتم.
بعد از گفته‌های متهم، کیفرخواســت علیه او صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه کیفری ارسال 
شــد و وی محاکمه شــد و در نهایت هیأت قضات پس از 
شــور متهــم را به قصــاص، پرداخت دیه و 3 ســال و نیم 
حبــس محکــوم کردنــد. حکم در دیــوان عالی کشــور نیز 

تأیید شد.
به این ترتیب متهم در فهرست اعدامیان قرار گرفت و 
چندین بار اولیای دم برای اجرای حکم دعوت شــدند اما 
آنها نه حاضر به گذشت شدند و نه حاضر به اجرای حکم 
قصاص. تا اینکه متهم از دادگاه درخواســت اعمال ماده 
429 کرد. او در نامه‌ای به دادگاه نوشت که چون اولیای دم 
حاضر به تصمیم‌گیری نیستند از دادگاه درخواست دارم 
تا به وضعیتم رســیدگی کنند. من سالهاست در زندانم و 
درخواست دارم دادگاه من را آزاد کند تا بتوانم مستقیم با 

اولیای دم صحبت کنم و رضایت آنها را جلب کنم.

متهم در دادگاه:
پدر و مادر همسرم مرا قصاص نمی کنند

3  سناریو برای فرار از یک جنایت


